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به مـــن حکـــم بدهیـــد تا اگر کســـی 
خیانـــت کـــرد و حـــرف مـــن را گوش 
نکـــرد، به‏ عنـــوان دادســـتان انقلاب 
ارتـــش با او برخورد کنـــم. من همه را 
ســـر مواضع خود، پشت همان تانک 
و توپ‌‏های روشـــنی که هنوز دســـت 
ماســـت، برمـــی‏ گردانـــم. مـــن بلـــد 
نیســـتم تانـــک و توپ را برانـــم وگرنه 
تـــا حالا همـــه را به ایلام بـــرده بودم. 
موافقـــت کردنـــد و حکـــم مشـــاورت 
فرماندهـــی تیـــپ 84 خـــرم ‏آبـــاد با 
امضـــای ظهیرنـــژاد بـــه مـــن واگذار 
شـــد. زیر آن حکـــم را بنـــی‏ صدر هم 
امضا کرد. بســـیار هم برای او سخت 
بود که این حکم را بنویســـد. حکم را 
که گرفتـــم بلافاصله حرکـــت کردم.

 
لبِ مرز شهادت

بـــا  ن  تهـــرا ز  ا کـــت  حر ز  ا پـــس 
ایـــام، خوزســـتان،  دوســـتانم در 
س  تمـــا ن  صفهـــا ا و  ه  نشـــا کرما
گرفتم تا وســـایلی چون کمپرســـی 
و وانـــت بـــه‏ همـــراه تعـــدادی نیرو 
بیاورنـــد. ســـپس حرکـــت کـــردم و 
بـــه آبدانـــان رفتم. دیدم ســـرهنگ 
ظهـــوری و نیروهایـــش چـــادر زده و 
وضـــع بهتری پیـــدا کرده‏‌انـــد. دیگ 
آنهـــا بـــه راه اســـت و بـــا زیرپیراهن 
و لبـــاس نظامـــی دارنـــد در آن دره 
صفـــا می‌کننـــد. ســـرهنگ ظهوری 
بـــه اضافـــه فرماندهـــان او را در یک 
چـــادر جمـــع کـــردم و گفتـــم: من 
الان اســـتاندار، نماینـــده شـــورای 
عالـــی دفـــاع و دادســـتان انقـــاب 
ارتـــش هســـتم. بـــه شـــما دســـتور 
می‌دهـــم و امریه صـــادر می‌کنم که 
فـــوری باید با ابـــزار و جنـــگ‏ افزار و 
نفرات و وسایل خود برگردید و روی 
تپه‏‌های مشـــرف به دامداری ارتش، 
پاییـــن مورمـــوری و روی ارتفاعـــات 
دهلران مســـتقر شـــوید. نمی‌گویم 
برویـــد تـــوی دشـــت، چون آســـیب 
می‏‌بینیـــد، روی ارتفاعـــات مســـتقر 
شـــوید و گروه پیـــش ‏قراولی شـــما 
هـــم همراه مـــا بیایـــد تا بـــه مهران 
برویـــم. هر چیـــزی را کـــه عراقی‌‏ها 
نگرفته‏‌اند و هنوز ســـر جای خودش 
هســـت، برگردانیـــد. آقـــای ظهوری 
گفـــت کـــه می‌شـــود احـــکام شـــما 
را ببینیـــم. گفتـــم: بلـــه، می‏‌توانید 
ببینیـــد بـــه چهارپنج نفـــر از بچه‏‌ها 
گفته بودم مســـلح و گلنگـــدن ‏زده 
ایســـتاده بودند. به آنهـــا گفته بودم 
هر کسی خواست اقدام غیراصولی 
یـــا تیرانـــدازی کنـــد، شـــما بموقـــع 
اقـــدام کنید؛ چـــون خطـــر این بود 
کـــه آنهـــا بـــه ‏علـــت عقب‌نشـــینی 
بخواهنـــد رگبـــاری ببندند و مـــا را از 
بین ببرنـــد تا صورت مســـأله را پاک 
کننـــد. محمد طاهـــری، محمدرضا 
فرهادی، شـــهید محمدی، سرهنگ 
اراکی، علـــی آزاد و لطفی همه در آن 
جلســـه بودند و قبـــول کردند. بلند 
شـــدند و دســـتور دادنـــد و نیروهـــا 
را بـــه خـــط کردنـــد. ما سیســـتم را 
راه‏‌انـــدازی کردیـــم. از آن نقطه 45 
کیلومتـــر آنها را به جلـــو بردم و بغل 
چاه‌‏های نفـــت در مورموری آوردم و 
برای‌شـــان قـــرارگاه زدم و آنها را روی 
تپه‌‏های مشـــرف به دهلران مستقر 
کـــردم که از ســـال ۱۳۵۹ تا عملیات 
فتح‌‏المبین در سال 1361 همان جا 
بودنـــد. آخرین گروهی که داشـــتم 
می‏‌بردم، قصـــد فرار داشـــتند. آنها 

را جلو انداخته بودم و خودم پشت 
‏سرشـــان می‌رفتـــم. همـــان موقـــع 
چهار تـــا هلی‏کوپتر کبرای خودی به‏ 
اضافه یک جت رنجـــر آمدند؛ چون 
هنـــوز پایگاه دزفول فکـــر می‌کرد که 
این منطقه دســـت دشـــمن است و 
نیروهـــای خـــودی به آبدانـــان رفته 
‏انـــد، ایـــن هلی‏کوپترهـــا به ‏ســـمت 
ما شـــلیک کردند. راننده‌‏ها پریدند 
و قایم شـــدند. توی گـــودال افتادند 
و هلی‏کوپتـــر دوبـــاره شـــلیک کرد. 
اراکـــی مجـــروح شـــد و  ســـرهنگ 
پـــای محافـــظ من هـــم تیر خـــورد. 
ماشـــین داغـــون شـــد و ما هـــم به 
پایین پریدیم. بغل جاده یک شـــیار 
بـــود کـــه آنجا قایـــم شـــدیم. خیلی 
ترســـیده بودیـــم؛ چـــون می‏‌دیدیم 
ن  مـــا د خو ی  هـــا پتر هلی‏کو کـــه 
هســـتند و دارنـــد مـــا را می‌زننـــد. 
نمی‏‌دانســـتیم آیـــا ایـــن جـــواب کار 
دیشـــب ماســـت یا اینکه اشـــتباهی 
دارنـــد می‌زنند. اصلاً نمی‌دانســـتیم 
که چـــرا به ما حمله شـــده اســـت. 
مـــن دیدم مـــردن داخل این شـــیار 
بســـیار بزدلانـــه اســـت. بغـــل ایـــن 
گـــودی دیـــواری بـــود که بـــالای آن 
یـــک جـــاده خاکـــی روســـتایی قرار 
داشـــت. دیـــدم اگـــر ایـــن را بزننـــد 
خـــاک ‏و خـــل روی مـــا می‏‌آیـــد و ما 
کلاً دفـــن می‏‌شـــویم و کســـی جنازه 
مـــا را هم پیـــدا نمی‌کنـــد. گفتم اگر 
قـــرار اســـت شـــهید بشـــویم، بگذار 
مردانه شـــهید بشـــویم. آمـــدم روی 
جاده، چفیـــه‏‌ام را از روی ســـر خود 
بـــاز کـــردم و با دســـت‌‏هایم اشـــاره 
هســـتیم.  خـــودی  کـــه  می‌کـــردم 
مرتـــب می‌گفتـــم خودی هســـتیم 
و صلـــوات می‌فرســـتادم. خلبانـــی 
کـــه روی دســـتگاه فلاشـــت حضـــور 
داشـــت، ســـرهنگ آذیـــن بـــود. او 
مشـــاور بنی‏ صدر هم بود. در جلسه 
شـــب شـــورای عالی دفاع هم همراه 
بنی ‏صـــدر بود، بعـــد از آن با هواپیما 
به دزفـــول آمده و فرمانـــده عملیات 
شناســـایی و پاک‏ســـازی منطقه بود. 
یکباره نگاه می‌کنـــد و می‌گوید اینکه 
آقای ابراهیمی اســـت؛ من را آن شب 
دیـــده بود و چـــون از من خوشـــش 
آمـــده بـــود، قیافـــه‏‌ام یـــادش مانده 
بـــود. همـــان اورکتـــی که آن شـــب 
پوشـــیده بودم نیـــز به تن داشـــتم. 
یکبـــاره دیـــدم کـــه هلی‏کوپتـــر دارد 
به ‏ســـمت مـــن می‏‌آیـــد. هلی‏کوپتر 
آمـــد و نشســـت و گردوخـــاک زیادی 
بلند شـــد. ســـرهنگ آذین از داخل 
هلی‏کوپتـــر پیـــاده شـــد و به‏ ســـمت 
من آمـــد و مرا بغـــل کرد و بوســـید. 
گفـــت: آقا ببخشـــید ما فکـــر کردیم 
کـــه اینجـــا منطقه دشـــمن اســـت؛ 
چون نقشـــه‏‌ای که بـــه مـــا داده‏‌اند، 
اینجـــا را منطقـــه عملیـــات دشـــمن 
نشـــان می‏‌دهد. کاتیوشـــا هم همراه 
شـــما بود، فکر کردیم مال دشـــمن 
اســـت. بعد هم آنهـــا مجروحان را با 
جـــت رنجر تخلیـــه کردند. همیشـــه 
وقتـــی آقـــای آذیـــن مـــن را می‌بیند، 
ایـــن خاطـــره را تعریـــف می‌کنـــد که 
می‌خواســـتم تـــو و چند نفـــر دیگر را 
بکشـــم. خدا خیلی به من رحم کرد 
که تو را نکشـــتم. می‌گفت خواست 
خدا بود، من دســـتم روی ماشه بود 
و اگر فقـــط یک‏صدم ثانیـــه دیرتر تو 
را شـــناخته ‏بودم، زده بـــودم و همه 

شـــما پودر شـــده بودید.

پاهای‌شان 
ببیند  مـــه  صد
قطـــع  مـــچ  ز  ا و 
گلوله‌‏هـــا  ایـــن  شـــود. 
برای ایـــن کار طراحی شـــده بـــود و ما 
نمی‌دانســـتیم. شـــاید خواســـت خدا 
بود که به برکت شـــهادت این شـــانزده 
نفر، جلوی کشـــته‏ شـــدن صدهـــا نفر 
در عملیـــات بعـــدی و فتح‏‌المبیـــن یا 
عملیات‌‏هـــای دیگـــر گرفته شـــود. به 
‏هرحـــال حکمتـــی در آن بـــود. واقعـــه 
خیلی غم‌انگیزی بـــود و ما صحنه‏‌های 

بســـیار تـــکان‏ دهنـــده‏‌ای دیدیم.
بـــا  کـــه  گرفتنـــد  تصمیـــم  بچه‌‏هـــا 
و  ماشـــین  تعـــدادی  ز  ا اســـتفاده 
دســـتگاه‌‏هایی کـــه مردم گذاشـــته و 
فـــرار کـــرده بودنـــد، پمـــپ‏ بنزین را 
راه‌انـــدازی کننـــد تا با ماشـــین‌‏ها در 
شـــهر حرکت کنیم و یکی‏ دو نانوایی 
را راه‏‌انـــدازی کنیم تا بـــرای مردم نان 
بپزنـــد. تا غـــروب آفتاب ســـامانی به 
شـــهر دادیم و مجروحـــان را تا جای 

ممکـــن تخلیـــه کردیم.
 

اختیارات ویژه
پـــس از اینکه سروســـامانی به اوضاع 
بحرانـــی دهلران دادیـــم، همراه آقای 
آقـــای محمـــدی  و  محمـــد کریمـــی 
بـــه تهـــران آمدیم. لبـــاس مـــن پر از 
خاک و خـــون بود. یک اورکت ســـپاه 
پوشـــیده و چفیـــه بـــه گردنم بـــود و 
خیلی گـــرد و خـــاک روی ســـر و رویم 
نشســـته بود. به ســـتاد مشـــترک که 
رســـیدیم، وقتی جلـــوی در گفتم که 
اســـتاندار ایلام هســـتم، نگهبان باور 
نمی‌کـــرد و می‌گفـــت قیافـــه تـــو بـــه 
اســـتاندار نمی‌خـــورد، بـــرو رد کارَت. 
مجبور شـــدم کارتم را نشـــان بدهم. 
گفتـــم: می‌خواهم داخل بـــروم. بعد 
از پنـــج دقیقـــه کـــه بـــرای هماهنگی 
طول کشـــید، داخـــل رفتیـــم. وقتی 
وارد شـــدیم، دست راســـت راه ‏پله‌ای 
بود که بـــه زیرزمین می‌رفـــت و اتاقی 
بود که اتاق ستاد مشـــترک آنجا بود. 
جلوی درِ اتاق جلســـه ستاد مشترک، 
سرهنگ شفیعی نشسته بود و جلسه 
شـــورای عالـــی دفـــاع بود. مـــن یک 
اســـلحه برتا داشـــتم که بـــه او دادم و 
گفتم بـــه آقـــای رجایـــی بفرمایید که 
من آمـــده‌‏ام و کار فوری و مهمی دارم. 
آقـــای رجایـــی گفته بود اجـــازه دهید 
وارد شـــود. من با همان ســـر و وضعم 
وارد شـــدم و نشســـتم. بنـــی ‏صـــدر، 
رجایـــی، آیـــت ‏الله بهشـــتی، محمـــد 
منتظری، فلاحی، فکوری، ظهیرنژاد، 
محســـن رضایی، ســـرهنگ وصالی و 
تعدادی از ســـرهنگ‏‌ها و پاســـدارهای 
دیگر از جمله ســـرهنگ کتیبه، برادر 
فـــروزان دور  کلاهـــدوز و ســـرهنگ 
میز بودنـــد. همان اول که نشســـتم، 
دســـتم را روی صورتم گذاشتم و گریه 
کردم. تمام آن فشـــارهایی که به من 
آمـــده بود، ناخودآگاه جلوی چشـــمم 
آمـــد و مثل بچه‌ای کـــه پهلوی پدرش 
می‌آید، حدود ســـی ثانیـــه گریه کردم 
و اشـــک پهنای صورتم را فـــرا گرفت. 
بعـــد که آرام شـــدم، بعد از ذکر بســـم 

غ  و ر د
می‌گوییـــد. 
از  این‏طـــوری  مملکـــت 

دســـت می‌رود.
محمـــد  شـــهید  و  یـــی  رجا ی  قـــا آ
منتظـــری و چنـــد نفر دیگر، تبســـم 
به چهره ‏شـــان آمـــد و خیلـــی از این 
کار مـــن خوششـــان آمـــد و گفتنـــد 
کنیـــد  صـــدا  را  شـــفیعی  ســـرهنگ 
بیایـــد. ســـرهنگ شـــفیعی آمـــد در 
حالی‏ کـــه دســـتش می‏‌لرزیـــد. از او 
ســـؤال کردند: آقای ابراهیمی اسلحه 
خـــود را تحویـــل دادند؟ گفـــت: بله. 
گفتنـــد: برویـــد و اســـلحه ایشـــان را 
بیاورید. سرهنگ شـــفیعی رفت و آن 
برتا را آورد. آقـــای رجایی گفت: پس 
ایـــن اســـلحه چیســـت؟ گفـــت: والا 
چـــه عرض کنـــم. گفتـــم: من عرض 
می‌کنـــم، شـــما عرضـــه اداره امنیت 
اینجـــا را هـــم نداریـــد. بعـــد از ایـــن 
جریـــان گفتنـــد: چـــه می‌خواهید؟ 
پایـــگاه هلی‏کوپتـــری  یـــک  گفتـــم: 
در آنجـــا می‏‌خواهـــم. چهـــار فرونـــد 
هلی‏کوپتـــر کبـــرا، یـــک عـــدد جـــت 
رنجر و افسرهای شـــجاعی که بتوانم 
بـــا هلی‏کوپتر جلـــوی نفوذ عـــراق را 
بگیرم و اســـتان را حفظ کنم تا شما 
نیروها را ســـر جای خـــود برگردانید. 
گفتـــم: علاوه بـــر اینها شـــش قبضه 
تـــوپ 130 همـــراه بـــا یـــک فرمانـــده 
می‏‌خواهـــم. گفتنـــد  هـــم  شـــجاع 
شـــش تا زیـــاد اســـت. گفتم ســـه تا 
بدهیـــد. پنـــج ‏هـــزار قبضه اســـلحه 
هـــم می‌خواهـــم، ایـــن دفعـــه ام‏۱ و 
برنـــو نمی‌خواهم. ژ3 و کلاشـــنیکف 
به ‏همراه مهمـــات می‌خواهم. همان 
جا تصویب شـــد. گفتـــم: نمایندگی 
شـــما در آنجـــا را هـــم می‌خواهـــم؛ 
چـــون باید آنجا را اداره کنم. تا شـــما 
چهل نفـــر اینجـــا بنشـــینید و حرف 
بزنید، کشـــور از دســـت رفته اســـت، 
مـــن بایـــد بـــه جـــای شـــما تصمیم 
بگیـــرم. نمایندگـــی شـــورای عالـــی 
دفاع را هم تصویـــب کردند و دادند. 
آقای ری‏ شـــهری هم در جلســـه بود. 
گفتـــم نمایندگی دادســـتانی انقلاب 
ارتـــش را هـــم می‌خواهـــم. ســـروان 
شـــرفیان را دیدم که سد کنجان‏چم 
را تخلیـــه کـــرده و با ســـربازهای خود 
رفتـــه زیر پـــل قایـــم شـــده در حالی‏ 
که اســـلحه‌های فردی‏ شـــان را هم با 
خود نیاورده بودند. اســـلحه نیاورده 
که اگـــر او را بگیرند، به‏ عنوان اســـیر 
جنگی باشـــد تـــا او را نکشـــند و به او 
شـــلیک نکنند. این خیانت اســـت. 

‏الله 
حمـــن  لر ا

کـــه  گفتـــم   ، لرحیـــم ا
مـــن آمـــده‌ام تـــا به شـــما بگویـــم که 
ارتـــش شـــبانه از مهـــران و دهلـــران 
عقب‌نشـــینی کـــرد. زمانـــی کـــه ما از 
مســـیر مورموری به آبدانان می‏‌آمدیم، 
در راه دیدیـــم کـــه ایـــن ارتشـــی‌‏ها با 
مینـــی ‏بـــوس، پیـــکان، وانـــت، ریو و 
کمپرســـی نزدیـــک آبدانـــان آمده‏‌اند 
و در حاشـــیه رودخانـــه نشســـته‏‌اند و 
دارنـــد ماهـــی می‌گیرند. آنهـــا حمام 
آفتـــاب گرفته بودنـــد در حالی‏ که زن 
و بچه‌‏هـــای مـــردم در گرمـــا و اوضاع 
ســـخت، پیاده از دهلـــران، مورموری 
و موســـیان از جاده خاکی به ‏ســـمت 
آبدانـــان می‌رفتنـــد. دیدیـــم که چند 
نفر ســـقط جنین کرده‌‏انـــد و چند نفر 
با عقرب‌‏زدگـــی و مارزدگـــی مرده‏‌اند. 
چند نفـــر از پیرمردها هم از تشـــنگی 
بی‌حال شـــده و مرده‌اند. مـــا در این 
مســـیری کـــه می‌آمدیم، مـــردم مثل 
شکســـت ‏خورده‌‏ها بی‏‌پناه، گرسنه و 
پای برهنه داشـــتند به ‏طـــرف آبدانان 

و دره ‏شـــهر می‏‌رفتنـــد.
یـــن  ا گفـــت:  اد  ظهیرنـــژ تیمســـار 
نیســـت.  درســـت  اصـــاً  مطالـــب 
نیروهـــای ما در آنجا مســـتقرند. من 
اعتـــراض دارم. آقـــای ابراهیمی قبلاً 
هم با ارتش بـــد بودند. نظرات قبلی 
او هـــم علیه ارتش بوده اســـت. آقای 
رجایـــی گفت کـــه یک لیـــوان آب به 
من بدهند. وقتـــی حالم کمی عادی 
شد، دســـت کردم از پشت کمربندم 
و اسلحه ‏ام را درآوردم و گلنگدن زدم 
و روی میز گذاشـــتم. من همیشه دو 
تـــا اســـلحه می‏‌بســـتم: یک اســـلحه 
بیـــن دو کتفـــم و یـــک اســـلحه بـــه 
پهلـــوی کمرم. به تیمســـار ظهیرنژاد 
گفتم شـــما عرضـــه اداره امنیت اتاق 
شـــورای عالی دفاع و ســـتاد مشترک 
را هـــم ندارید، چه برســـد بـــه اینکه 
بخواهید مـــرز را کنترل کنید. شـــما 
نمی‌توانیـــد امنیـــت اینجـــا را حفـــظ 
کنیـــد، می‌خواهیـــد مـــرز را کنتـــرل 
کنیـــد؟ من دارم از آنجـــا می‌آیم. بچه 
‏هـــا تکه ‏پـــاره شـــدند، مـــردم بیچاره 
شـــدند. شما اینجا نشســـتید و دارید 

بمب‌های پرتقالی
حدود ساعت دو بعدازظهر 13 مهر 1359 به ساختمان سپاه برگشتیم تا 

نماز ظهر را بخوانیم و غذایی بخوریم و ببینیم چه کاری می‌توانیم برای شهر 
انجام بدهیم. چند نفر هم بیشتر نبودیم. وقتی به ساختمان سپاه رسیدیم، 

بچه ‏ها اطلاع دادند که هواپیماهای عراقی دیشب آمدند و چیزهایی مثل 
پرتقال سبز رنگ پایین ریختند. یک چیزی مثل توپ تنیس بود. مقدار 

زیادی از اینها در منطقه موسیان و خود دهلران به‏ طرف دامداری ارتش 
روی زمین ریخته شده بود که بچه‌‏های سپاه رفته و مقداری از آنها را جمع 

غ پر از این پرتقال‌‏ها آورده‌اند. اصلاً  ‏آوری کرده بودند. دیدم دو جیپ سیمر
نمی‌دانستیم اینها چیست. بچه‌‏های سپاه گفتند که باید اینها را به دزفول 
بفرستیم تا ببینند که چیست. ما وضو گرفتیم و آماده شدیم که برویم در 

اتاق نماز بخوانیم. در همین زمان یکی از بچه‌‏های سپاه که تازه آمده بود، 
آن توپ‌‏های تنیس ‏شکل را دید و یکی از آنها را برداشت و بالا انداخت و 

گفت: عجب پرتقال‌‏های خوبی! به‏ محض انجام این کار، بمب فعال و 
منفجر شد و از حدود بیست نفر که برای ناهار و نماز رفته بودیم، پنج‏ شش 

نفر در همان جا شهید شدند؛ از جمله برادر آقای لطفی. گلوله‌‏های این 
بمب‌‏ها به ‏شکل سرسام‏‌آوری به اطراف پرتاب و منفجر می‌شد. ما فقط کف 

زمین خوابیدیم. هر کسی بلند شد و نشست یا نتوانسته بود به‌موقع روی 
زمین بخوابد، شهید شد. در همان لحظه اول ماشین منفجر و تکه ‏پاره شد 

و وضع اسفباری به وجود آمد.

ـــرش بـ

دستور به نیروهای ارتش برای حفاظت از مهران
پس از حرکت از تهران با دوستانم در ایلام، خوزستان، کرمانشاه و 

اصفهان تماس گرفتم تا وسایلی چون کمپرسی و وانت به‏ همراه تعدادی 
نیرو بیاورند. سپس حرکت کردم و به آبدانان رفتم. دیدم سرهنگ 

ظهوری و نیروهایش چادر زده و وضع بهتری پیدا کرده‏‌اند. دیگ آنها به 
راه است و با زیرپیراهن و لباس نظامی دارند در آن دره صفا می‌کنند. 

سرهنگ ظهوری به اضافه فرماندهان او را در یک چادر جمع کردم و 
گفتم: من الان استاندار، نماینده شورای عالی دفاع و دادستان انقلاب 

ارتش هستم. به شما دستور می‌دهم و امریه صادر می‌کنم که فوری باید 
با ابزار و جنگ‏ افزار و نفرات و وسایل خود برگردید و روی تپه‏‌های مشرف 
به دامداری ارتش، پایین مورموری و روی ارتفاعات دهلران مستقر شوید. 
نمی‌گویم بروید توی دشت، چون آسیب می‏‌بینید، روی ارتفاعات مستقر 

شوید و گروه پیش ‏قراولی شما هم همراه ما بیاید تا به مهران برویم. 
هر چیزی را که عراقی‌‏ها نگرفته‏‌اند و هنوز سر جای خودش هست، 

برگردانید.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

 آقای وکیلی 
94 گلوله خورده 

بود ولی هنوز زنده 
بود. از درد زیاد 

مدام ناله می‌زد. 
او را هم آوردیم. در 

این درگیری حاج‏ 
عباس کلانی و حاج 

‏اصغر کلانی که دو 
برادر بودند به اضافه 

یک روحانی، که اگر 
اشتباه نکنم اسم او 

آقای سلطانی بود، به 
اضافه پنجاه داوطلب 

دیگر از بچه‌های 
اصفهان به ایلام آمده 
بودند. آقای عباسعلی 
وکیلی هم با بچه‌‏های 

ایلام و تعدادی از 
آنها از جمله آقای 

علی‏دادی، به ‏طرف 
موسیان حرکت کرده 
بودند و در آنجا با یک 

گروه یا یک گردان 
رزمی عراق رو به ‏رو 

شده و با جوانمردی 
جنگیده بودند. آنها 

فقط وانت و پیکان 
و چند تا آرپی‌جی، 

برنو، ام‏۱ و ژ۳ و دو سه 
تا ضدهوایی داشتند 

و شناخت محلی 
هم نداشتند. از فکه 

به‏ سمت دهلران و 
از مورموری هم به 

‏طرف موسیان همه 
دشت بود. عراقی‌‏ها 

آمده بودند و مردم 
موسیان را تخلیه 
کرده و به‏ سمت 

آبدانان حرکت کرده 
بودند. عراقی‌‏ها 

تعدادی از بچه‌‏های 
ما را شهید و تعدادی 

را هم اسیر کردند 
و بردند که 10 سال 

اسارت کشیدند و بعد 
آزاد شدند

فهمیدیم 
از  نفـــر  یـــک 
پرســـتارهای آن اتاق 
هـــم جـــزو منافقین 
بود و اکسیژن 
چنـــد نفـــر را 
کـــرده  قطـــع 
را  نفـــر  و چنـــد 
همان جـــا عمدی 
شـــهید کـــرده بـــود. می‌آمـــد 
پیـــش مـــا و می‌گفـــت آنهـــا تمـــام 
کرده‏‌انـــد و مـــا هـــم نمی‌فهمیدیـــم؛ 
چـــون مـــا مجروحـــان را می‌آوردیم و 
بـــه بیمارســـتان می‌رســـاندیم و فکر 
می‌کردیـــم که آنها کار لازم و درســـت 
را انجـــام می‏‌دهنـــد، امـــا کســـی بالا 
ســـر کار آنها نبود و آن پرستار منافق 
توانســـته بود تعدادی را شـــهید کند. 
فکـــر کنـــم حـــدود 10 نفـــر در همان 
شـــدند.  شـــهید  اول  ســـاعت‌‏های 
چند نفـــر هم بعداً شـــهید شـــدند تا 
اینکه آن هلی‏کوپتر شـــینوک که قبلاً 
برای کمـــک بـــه هواپیمـــا هماهنگ 
کرده بودیم، از راه رســـید. شینوک با 
خودش لاستیک و سوخت آورده بود 
و مـــا تعدادی از این افـــراد را که نیمه‏ 
جان بودند و پانســـمان شده بودند، 
همراه شـــینوک به دزفول فرستادیم.

کمک‌‏های یک پیرزن
آن زمـــان یک پیرزن بســـیار شـــجاع 
روحیـــه بزرگـــی بـــه مـــا داد. پیـــرزن 
عربـــی که فکـــر کنم حدود شـــصت 
ســـال داشـــت، آمد و گفـــت: ببینید 
مـــن یـــک زن هســـتم. الان هـــم که 
جنـــگ اســـت. مـــردان مـــا هـــم که 
فـــرار کرده‏‌انـــد. مـــن در ایـــن آب‏ و 
خـــاک به دنیـــا آمـــده‌‏ام و می‌خواهم 
اینجـــا بمانـــم. می‌دانم چـــون عرب 
هســـتم، به مـــن اعتمـــاد نمی‌کنید، 
امـــا مـــن را در جایی زندانـــی کنید و 
بگذاریـــد لباس‏‌های تان را بشـــویم. 
برای شـــما غذا بپزم. بلدم نان بپزم 
و کارهـــای شـــما را انجـــام بدهم. اگر 
شما اســـیر یا شهید شـــدید، من هم 
می‌شـــوم. بگذاریـــد تا کنیزی شـــما 
را بکنـــم. بچه‌‏هـــای ســـپاه کـــه مردد 
بودند بماننـــد یا برونـــد، هق‏ هق به 
گریه افتادنـــد. آن پیرزن همـــه را به 

ســـر غیرت آورد.
آن حادثـــه تلـــخ و تلفاتـــی کـــه دادیم، 
بـــه ‏دلیـــل عـــدم شـــناخت مـــا از آن 
مین‌‏ها بـــود کـــه نمی‏‌دانســـتیم واقعاً 
چه هســـتند. بعـــداً فهمیدیـــم که این 
مین‌‏هـــا چگونـــه عمـــل می‌کننـــد. آن 
مین‌‏هـــا که شـــبیه تـــوپ تنیـــس بود، 
از اینکـــه هواپیمـــا آنهـــا را روی  بعـــد 
زمین می‌ریخـــت، بعـــد از مدتی فعال 
می‌شـــد و پـــای هر کســـی را کـــه به آن 
می‌خـــورد، قطع می‏‌کـــرد. در واقع آنها 
را روی زمین پخـــش می‌کردند تا وقتی 
نفرات پیـــاده می‌خواهند جلـــو بروند، 
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